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-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

به دنبال 
استخراج 
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قصه های 
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ادبیات کهن 

ایرانی بودیم که 
برای خانواده ها 

و جوان های 
امروز هم 

جذاب و هم 
قابل فهم باشد

دوست دارم 
شرایطی پیش 

بیاید که این 
مستند را در 

مجلس و برای 
نمایندگان 

اکران کنم و 
بتوانم حرف 

بزنم و زیستگاه 
یوز ایرانی را 
که با چرای 

بی رویه دام در 
حال از بین 
رفتن است 

نجات دهم. 
این برای من 
خیلی مهم تر 

از جایزه و 
جشنواره است

عطا پناهی از تجربه تهیه کنندگی سریال »مستوران« به »ایران« گفت

دنبال عاشقانه ای ایرانی بودیم که برای همه جذاب باشد

مستندی برای نجات زیستگاه یوز ایرانی

مهدی ایمانی شهمیری از تجربه ساخت »تکثیر در اسارت« برنده نشان فیروزه 
»سینما حقیقت« به »ایران« گفت

فرهنگی/ فصل دوم ســـریال »مســـتوران« در حالی 
ایـــن روزهـــا بـــه روی آنتن شـــبکه یک رفته اســـت 
کـــه فصـــل اول آن بـــا اســـتقبال خـــوب بینندگان 
تلویزیـــون همـــراه بـــود. بهره منـــدی از قصه هـــا و 
ادبیـــات کهـــن ایرانـــی در کنـــار توجه بـــه معماری، 
نگارگری و مینیاتورهای باقی مانده از گذشـــتگان از 
شاخصه های فصل اول این ســـریال بود؛ موضوعی 
کـــه عطـــا پناهـــی، تهیه کننده بـــر آن تأکیـــد دارد و 
معتقد اســـت این نگاه نو،  براساس نظرسنجی های 
انجام شـــده موفق بوده و تلاش شـــده با روایت یک 
داســـتان عاشـــقانه ایرانی در کنار خرده داستان  ها 
رضایـــت مخاطبـــان را بـــا خـــود همـــراه ســـازد. به 
بهانه پخـــش فصل دوم »مســـتوران« عطـــا پناهی 
در گفت وگـــو با »ایران« از تجربـــه تهیه کنندگی این 

ســـریال گفته است.

 ساخت فیلم و سریال تاریخی با محتوای 
ادبیات و حکایت های کهن ایرانی به نظر 

کار آسانی نمی آید. چون ظاهراً کمتر 
سرمایه گذار و تهیه کننده ای، تمایل دارد برای 

ساخت محتوای تاریخی-ایرانی ورود کند. 
چطور شد که شما به عنوان یک تهیه کننده 

جوان، سراغ سریال »مستوران« رفتید؟
برای من و تیم اســـتودیو بادبان همیشـــه پرداختن 
بـــه قصه هـــای کهـــن در ادبیـــات ایرانـــی دغدغـــه 
بـــوده اســـت. از ایـــن رو همـــواره بـــه دنبـــال ایده و 
طرح  های تازه بودیـــم تا بتوانیم در ایـــن حوزه ورود 
موفقی داشته باشـــیم. چند سال پیش نیز احسان 
محمدحسنی، مدیرعامل ســـازمان هنری رسانه ای 
اوج بـــه ما پیشـــنهاد ســـاخت ســـریالی را داد که بر 
اســـاس قصه هـــا و افســـانه های کهن ایرانی باشـــد. 
ســـرعت عملکردمان را برای یافتن طرح و ایده های 
جدیـــد بـــالا بردیم. بـــه دنبال اســـتخراج یکســـری 
قصه هـــای قدیمی از دل ادبیات کهـــن ایرانی بودیم 
که برای خانواده هـــا و جوان های امروز هم جذاب و 
هم قابل فهم باشـــد. درنهایت تصمیم بر آن شـــد تا 
از روش های نوین فیلمنامه نویســـی بهره ببریم و به 
ســـراغ فیلمنامه نویس های جوان و باانگیزه رفتیم.

رضایت فصل اول سریال »مستوران« در 
حدی بود که شما را ترغیب به ساخت فصل 

دوم سریال کند؟

ســـال ها بود قصه هایی بـــا محتوای ادبیـــات ایرانی 
ساخته نشده بود و بســـیاری از سریال ها اصطلاحاً 
آپارتمانی بودنـــد. برای همین می دانســـتم بیننده 
تشنه دیدن ســـریالی شبیه به »مســـتوران« است. 
همیـــن موضوع خـــودش کار مـــا را بـــرای فصل دو 
ســـخت کرد. چون بعد از »مســـتوران 1« مســـئولان 
تصمیم گرفتند تا ســـریال هایی به ســـبک تاریخی 
و بـــا ایـــن حـــال و هـــوا تولید کننـــد. قطعـــاً در این 
میـــان توقـــع بیننده بالاتـــر مـــی رود. باوجـــود این 
در »مســـتوران 2«، خودمـــان را رقیـــب خودمـــان 
می دانیـــم. همه ســـعی مان این بود کـــه فصل دو را 

پرقدرت تـــر از فصل یـــک به آنتن برســـانیم.

یکی از دلایل این توفیق احتمالاً در کنار 
توجه به ادبیات و قصه های کهن ایرانی، 

نحوه بازیگردانی و دیالوگ هایی است که در 
مقایسه با آثار تاریخی دیگر متفاوت است. 

برای رسیدن به این سبک ذائقه سنجی و 
تحقیق داشتید؟

در فصـــل نخســـت زمانـــی کـــه در حـــال نـــگارش 
فیلمنامـــه بودیـــم این نگرانـــی از طرف بســـیاری از 
دوســـتان، همـــکاران و ســـرمایه گذاران مطرح بود 
کـــه ممکن اســـت ایـــن مـــدل ادبیـــات را مخاطب 
دوســـت نداشـــته باشـــد و از دنبال کردن ســـریال 
فاصله بگیرد. برای همین تصمیم گرفته شد که 20 
دقیقه از قسمت اول فیلمنامه تبدیل به نمایشنامه 
رادیویی شـــود تا آن را در اختیار قشـــرهای مختلف 
جامعه قـــرار دهیم. پرسشـــنامه ای تهیه شـــد و به 
ســـراغ اقشـــار گوناگون رفتیم تا پس از گوش دادن 
به این نمایشـــنامه به ســـؤالات پرسشـــنامه پاســـخ 
دهند. از مدارس شـــمال تهران گرفته تا دانشـــگاه، 
خانم هـــای خانـــه دار و دســـتفروش ها، اســـاتید 
دانشـــگاهی و کارمنـــدان؛ حتی به ســـراغ یکســـری 
مشـــاغل آزاد گوناگـــون نیز رفتیم تا بـــه یک جامعه 
آماری متنوع برســـیم و همه اقشار به نوعی پوشش 
داده شـــوند. برای اکثر آنها سبک دیالوگ ها جذاب 
بود و دوست داشـــتند. برای همین خوشبختانه از 
طریق این پرسشنامه نگرانی ما برطرف شد. وقتی 
به تحلیل پرسشـــنامه ها رســـیدیم متوجه شـــدیم 
مردم دوســـت دارند ادبیات کهن را بـــا زبان محاوره 
نبینند و نشنوند و مشـــکلی با ادبیات آن نداشتند. 
از این رو ســـریال »مســـتوران« را ادامه دادیم و با آن 

فرم خاص فیلمنامه ها نوشـــته شـــد.

به نظر می رسد ساخت این سریال با 
چالش هایی همراه بوده که فصل اول، دو 

کارگردان داشته و این فصل کارگردان دیگری 
دارد. بیشترین چالشی که برای ساخت 

فصل دوم داشتید چه بوده؟
خوشـــبختانه به دلیل آنکه در مقایسه با فصل اول 
در فصل دوم ســـریال »مســـتوران« تجربه بیشتری 
داشـــتیم؛ حضـــور ســـیدعلی هاشـــمی بـــه عنوان 
کارگـــردان نیز باعث شـــد تـــا با کمتریـــن چالش و 
تنش مواجه باشـــیم و ساخت ســـریال پیش برود؛ 
اما به طور کلی ســـاخت سریال تاریخی پرماجراست 
و با ســـریال های تاریخ معاصر کاملاً متفاوت است. 
از جغرافیا، لوکیشـــن، دکور، صحنه، لباس و گریم 
گرفته تـــا انتخاب هنرورهـــا، تمریـــن بازیگرها و... 
همه ســـخت تر و پیچیده تر از ســـریال هایی اســـت 
که قصـــه آنهـــا در زمان حـــال اتفاق افتاده اســـت. 
شـــاید به همین علت اســـت که کمتر سرمایه گذار 
و تهیه کننده ای سراغ ســـاخت سریال های تاریخی 
مـــی رود. چون به هرحـــال زحمت بیشـــتری دارد و 

حوصله بیشـــتری را می طلبد.

مراجعه به منابع تاریخی و بازتاب مینیاتورها 
و نقاشی های آن دوران اتفاق ارزشمندی 

است و به رنگ و لعاب این سریال از نظر 
بصری افزوده است.

بلـــه در انتخـــاب رنـــگ پارچه هـــا، طراحـــی صحنه 
و دکـــور توجـــه بـــه رنگ های زنـــده در اولویـــت قرار 
داشـــت. در پس تولیـــد نیـــز زمـــان اصـــلاح رنگ و 
نـــور کارهایی انجام شـــد تـــا به اصطـــلاح خروجی 
کار چشـــم نواز باشـــد. ایـــن اتفاق نیز الهـــام گرفته 
از نگارگری هـــا، نقاشـــی ها و اســـناد موجـــود از 
گذشـــته ایران است و ســـعی شـــد با ژاله زکی زاده، 
طراح لبـــاس، فرامـــرز بادرام پـــور، طـــراح صحنه، 
امید گلـــزاده، طراح گریم و مســـلم تهرانـــی، مدیر 
فیلمبرداری بتوانیم از نظر رنگ آمیزی، زیباشناسی 
و ترکیب بندی کار قابل قبولی ارائه دهیم تا بیننده 

از تماشـــای قاب  هایـــی کـــه می بیند لـــذت ببرد.

چه در فصل اول و چه در فصل دوم با 
بازیگرهایی همکاری داشته اید که کمتر 

کمی از پیشینه خود بگویید، کار را از 
کجا شروع کرده اید؟ و پیش از این چه 

مستندهایی ساخته اید؟
و  ســـینما  نـــی  کارگردا غ التحصیـــل  فار مـــن 
کارشناسی ارشـــد تهیه کنندگی ســـینما هستم، 
تقریباً از 20 ســـالگی به بعد بـــا نگارش فیلمنامه 
و کارهـــای کوتـــاه داســـتانی وارد فضـــای تولیـــد 
شـــدم. »تکثیر در اســـارت« دومیـــن تجربه من 
در گونه مســـتند بـــود. اولین آن مســـتند کوتاه 
»پریـــزاد« بـــود کـــه در چهاردهمین جشـــنواره 
ســـینما حقیقـــت، نامـــزد بهتریـــن کارگردانی و 
بهتریـــن تدویـــن شـــد، همچنین در جشـــنواره 
فیلـــم کوتاه تهـــران به جایـــزه بهترین مســـتند 
رســـید، ایـــن مســـتند دربـــاره پیرزنـــی تنهـــا در 
شـــمال شـــهمیرزاد بود که بافته ای به نام گلیج 
می بافـــد و ضمـــن آن از افســـانه هایی کـــه با کار 
او در ارتبـــاط اســـت، می گوید. اقبـــال خوبی به 
این مســـتند در جشـــنواره های بین المللی مثل 
ملل اتریش و کازان روســـیه شـــد. چند ماه بعد 
از آن مـــن پروژه دوم مســـتندم را شـــروع کردم 

کـــه دربـــاره یوزپلنگ ایرانـــی بود.

چرا سراغ این موضوع رفتید؟ علاقه مندی 
شما به حیات وحش و ساخت مستند در 

این حوزه از کجا ناشی شد؟
 ایـــن از علاقـــه ویـــژه من بـــه طبیعت سرچشـــمه 
می گیـــرد، من متعلق بـــه منطقه شـــهمیرزادم ودر 
آنجا بـــزرگ شـــده ام. طبیعـــت برای من همیشـــه 
یک ظرفیت وپتانســـیل ویژه بوده اســـت. به علاوه 
گربه ســـانان در طبیعت برایم جایگاه ویژه ای دارند، 
بیـــش از 50 گربـــه خیابانی را که مریـــض یا مجروح 
بوده انـــد تیمار کـــرده ام، من یـــک تیمارگر حرفه ای 
گربه ام )می خندد(، در سینما هم گرایش سینمای 
طبیعت گـــرا یـــا اکو ســـینما را خیلی دوســـت دارم، 
چه در داســـتانی و چه در مســـتند، ارتباط انسان و 

طبیعت پیرامـــون برای من جذاب اســـت.

به طور ویژه درباره موضوع »تکثیر در 
اسارت«، از کجا به این فکر افتادید که 

مستند تولید کنید؟
 قبلاً گربه ســـانان بســـیار مهمـــی مثل ببر و شـــیر 
مازندران را داشـــته ایم و اینها خیلی مفت و آســـان 
منقرض شـــده اند و ســـومین گربه ســـان مهم ما، 

که همین یوزپلنگ باشـــد شـــرایط ایده آلی ندارد، 
من پیگیر اخبـــار آن بودم، اینکه در پردیســـان چه 
می گذشـــت و پروژه چرا با شکســـت مواجه شـــد، 
تـــا اینکه گفتند یوزها به ســـایت تکثیر در اســـارت 
در زیســـتگاه اصلی آنها در سمنان منتقل خواهند 
شـــد، اینجـــا بود کـــه آنها به مـــن نزدیک شـــدند و 

تصمیـــم گرفتم که مســـتندی درباره آنها بســـازم.

 کار چطور شروع شد؟
 مـــن کارمنـــد تلویزیون هســـتم و می دانســـتم که 
این مســـتند زمان زیادی خواهد گرفـــت، از این رو 
ایـــن پـــروژه را به ســـیمای مرکز اســـتان پیشـــنهاد 
دادم و بـــا ســـابقه خـــوب مســـتند »پریـــزاد« طرح 
بســـرعت پذیرفتـــه شـــد. در آغـــاز ســـراغ اداره کل 
محیط زیســـت اســـتان رفتم و همـــکاری خوبی با 
من شـــد اما با تغییـــر در مدیریـــت آن مجموعه به 
یکباره مشـــکلات کار آغاز شـــد و همـــه چیز به هم 
ریخت. افرادی آمدند کـــه نه دارای تخصصی بودند 
و نـــه ســـازمانی و این باعث می شـــد بـــرای من که 
نه فیلمســـاز شـــناخته شـــده حیات وحش بودم 
و نه با آنها از پیش آشـــنایی داشـــتم، کار ســـخت تر 

شـــود. به هـــر حـــال این اتفـــاق هم دلایـــل خاص 
خودش را داشـــت. یوزپلنگ برای بســـیاری نهادها 
موضوعی حســـاس و به نوعی امنیت ملی اســـت و 
حساسیت روی آن بســـیار بالاست، حتی ورود من 
به ســـایت های نگهداری و تکثیر در اسارت مسأله 
پیچیده ای بود و پس از آن پیچیده تر هم می شـــد.

روایت کار چطور شکل گرفت؟ از این 
بابت می پرسم که شما بیشتر با سینمای 

داستانی همراه بوده اید و در آن فضا همه  
چیز از پیش تعیین شده  است، شما دکوپاژ 

دارید، میزانسن کرده اید، بازیگران توجیه 
هستند و شرایط در اختیار شماست و تقریباً 

مقوله پیش بینی نشده، به آن معنا که در 
مستندسازی وجود دارد و ذات آن است، 

تجربه نکرده اید.
 درست است، ما در مورد یوزها واقعاً نمی دانستیم 
با چه مواجه خواهیم شـــد، نمی دانستیم سوژه ما 
را بـــه کجـــا خواهد بـــرد، اینکه جفت گیـــری اتفاق 
می افتـــد یـــا نـــه، حامله هســـتند یـــا نـــه، زایمان 
طبیعـــی اســـت یـــا ســـزارین، توله هـــا می مانند یا 
می میرنـــد، آینده بـــرای ما همیشـــه مبهـــم بود و 
بویـــژه با مـــرگ توله ها، ســـاختاری کـــه پیش بینی 
کـــرده  بودیم خیلـــی تغییر کـــرد. زمان بنـــدی نیز 
اصـــلاً در اختیار ما نبـــود و هم اینکه بنـــا به دلایلی 
همکاران محیط زیســـت هم اطلاعـــات منفی را به 
مـــا نمی دادنـــد، مـــا نمی دانســـتیم که تولـــه بیمار 
اســـت یـــا ســـاعت ها پـــس از مـــرگ تولـــه ایـــن را 
می فهمیدیـــم و آنجـــا نبودیم که تصویـــر بگیریم. 
خیلـــی از مواقع حتـــی به من اجـــازه تصویربرداری 
ندادند. حواشـــی زیاد پیرامـــون این موضوع باعث 
می شـــد کـــه مســـئولان امر فکـــر کنند ضبـــط و به 
تبع آن پخش احتمالی تصاویر دردسرســـاز اســـت 
و البتـــه یک نکته بهداشـــتی و پزشـــکی هـــم بود و 
آن اینکـــه مـــا عامل بیرونـــی بودیـــم و ورودمان به 
ســـایت باعث بروز احتمال آلودگـــی و بیماری بود. 
در این مورد ما پیشـــنهاد تصویربرداری تیمارگران را 
دادیم کـــه البته آن هم اکثراً پذیرفته نشـــد و حتی 
در آن مواردی که ممکن شـــد، پلان ها در لحظات 
بحرانی نبودنـــد و کیفیت آنچنانی نداشـــتند. این 
کار بـــا تمام این مصایب و مشـــکلات انجام شـــد و 

به جشـــنواره رسید.
  

با این تفاسیر پیش بینی می کردید که در 
جشنواره هفدهم نشان فیروزه ای را که به هر 

صورت مورد توجه بسیاری از مستندسازان 
است، کسب کنید؟

 تـــا لحظـــات آخـــر در تـــلاش بودیـــم کـــه فیلم به 
بهتریـــن شـــکل بـــه نمایـــش در بیاید بـــه همین 
خاطر نتوانســـتم همـــه فیلم هـــا را ببینـــم، چون 
پیش قضاوتی درباره کیفیت آثار رســـیده نداشتم، 
نمی دانســـتم که مســـتند مـــا در چه رتبـــه ای قرار 
دارد، اما کمی که گذشـــت حـــدس می زدم که بین 
نامزدهـــا و برنده های احتمالی باشـــد، اما کســـب 
عنـــوان »بهتریـــن فیلم مســـتند بلند« نـــه، دور از 
انتظار بود. جشـــنواره ســـینما حقیقت، مهم ترین 
رویداد مســـتند ایران است و نشـــان فیروزه ای هم 
برترین نشـــان آن، پس طبیعی اســـت که برای هر 

مستندســـازی مهم باشد.

  نظرتان درباره شیوه برگزاری و اکران ها در 
جشنواره امسال چه بود؟

 مخاطبان از اقشـــار خاصـــی بودند و عمـــوم مردم 

نتوانســـتند بـــرای دیدن آثـــار بیاینـــد، در حالی که 
مـــن این فیلم را برای عموم مردم ســـاخته ام، حتی 
در زمـــان ویژه جشـــنواره هم می شـــد ســـینماهای 
بیشـــتری را به اکران آثار جشـــنواره اختصاص داد و 
در شهرســـتان ها هم امکان دیدن مستندها وجود 
داشـــته باشـــد. ما حتی بـــه تبلیغات و خبررســـانی 
عمومی بیشـــتری نیاز داشـــتیم.  بر همین اساس 
اســـت که می گوییم مستند هنوز هم مهجور است.  

و این در شرایطی است که به لحاظ مالی 
کار برای مستندساز پیچیده تر شده است. 

از یک سو هزینه خرید یا کرایه تجهیزات 
با شتاب زیادی بالا می رود و اگر عوامل 

حرفه ای باشند، دستمزد در خور سابقه شان 
را می خواهند و... با این اوضاع بازدهی برای 

مستند خیلی مهم است، لااقل خوب دیده 
شدن می تواند این همه زحمت و هزینه را 

توجیه کند.  
مـــا بـــرای مســـتند »تکثیـــر در اســـارت« حداقـــل 
ســـه ســـال زمان گذاشـــتیم، با یـــک برآورد بســـیار 
پایین کـــه تازه ایـــن حدبـــالای بـــرآورد در معاونت 
امور استان هاســـت، رقم 100 میلیـــون تومان برای 
ایـــن فیلم کـــه از هنرمندانی مثل افشـــین عزیزی 
برای موســـیقی، مهدی آزادی بـــرای فیلمبرداری و 
محمدحســـن ابراهیمـــی برای صداگـــذاری و دیگر 
همکارانم کـــه همه در جایگاه خـــود فوق العاده اند 
اســـتفاده کـــرده، واقعـــاً رقـــم پایینـــی اســـت. من 

حداقـــل ســـه برابر این رقـــم را مقروض هســـتم.

 همه این شرایط باعث می شود که ما 
بعد از این هم مهدی ایمانی شهمیری را 
در سینمای مستند ببینیم یا به سینمای 

داستانی باز خواهید گشت؟
 برای من مســـتند و داستانی، کوتاه یا بلند چندان 
تفاوتی ندارد، هـــر کدام از اینها یک مدیوم اســـت 
کـــه جذابیـــت خـــود را دارد، باید ببینـــم موضوعی 
که مـــد نظر دارم کـــدام یـــک را می طلبـــد. برنامه 
بعدی  ام یک داســـتانی کوتاه است و البته دوباره به 
سینمای مســـتند باز خواهم گشت و در اکوسینما 

کار خواهم ساخت.

  چه چیزی می تواند شما را از تولید مستند 
»تکثیر در اسارت« خشنود کند؟

 ایـــن مهم اســـت کـــه بـــرای یوزهـــا اتفـــاق مؤثری 
بیفتد، من دوســـت دارم شـــرایطی پیش بیاید که 
این مســـتند را در مجلس و برای نمایندگان اکران 
کنـــم و بتوانم حرف بزنم و زیســـتگاه یـــوز ایرانی را 
کـــه بـــا چـــرای بی رویـــه دام در حال از بیـــن رفتن 
اســـت نجات دهـــم. این بـــرای من خیلـــی مهم تر 
از جایزه و جشـــنواره اســـت. اینکه دیدن مســـتند 
منجر به تصمیمی شـــود کـــه مجوزهـــای دامداری 
در تـــوران باطل شـــود. اگر لازم اســـت دادســـتان 
مســـتند را ببینـــد و از یـــک جایگاه قانونی دســـتور 
دهنـــد کـــه محـــل تـــردد یوزهـــا روشـــنایی گذاری 
 شـــود تا شـــاهد ایـــن حجـــم از تلفـــات در جاده ها 

نباشیم.
 جایـــزه برای من و گروه ماســـت، اما برای یوزپلنگ 
ایرانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من این فشـــارهای 
جدی بـــرای تولید فیلم را بـــرای این نتیجه تحمل 
کردم که کســـی فیلم را ببیند و تصمیمی بگیرد که 
منجر بـــه بهبود کیفیت زندگی یوزها شـــود، آن روز 
برای مـــن حتماً روز بهتـــر و هیجان انگیزتر از روزی 

اســـت که جایزه گرفتم. 

حـــالا کـــه هفدهمیـــن جشـــنواره بین المللـــی مســـتند ایران، »ســـینما 
حقیقـــت« بهترین آثار خـــود را در بخش های مختلف شـــناخته اســـت و 
کســـانی که اقبال حضور در ســـالن های اکـــران را داشـــته اند، کم وبیش 
از چنـــد و چون آثـــار باخبرند، خوب اســـت که دربـــاره آنها بیشـــتر گپ و 
گفـــت صورت گیرد و این بار کمـــی با نگاه نقادانه تر، در ســـویه های قدرت 

و ضعـــف، به آنهـــا بنگریم. 

از ایـــن میان مســـتند »تکثیر در اســـارت« بـــه کارگردانـــی و تهیه کنندگی 
مهدی ایمانی شـــهمیری شـــاخص ترین اســـت، چـــرا که توانســـت توجه 
مخاطبان و داوران را به خود جلب کرده و نشـــان فیروزه و عنوان بهترین 
فیلم مســـتند بلنـــد را از آن خـــود کند. به همیـــن بهانه با ایمانـــی درباره 
حـــال و هوای جشـــنواره، نوع نگاه و مصایب تولید در ســـینمای مســـتند 

گـــپ وگفتی کوتاه داشـــته ایم کـــه در ادامـــه می خوانید؛

تقدیر از مرد بااخلاق موسیقی

مراســـم تقدیر از ارســـلان کامـــکار همزمان با 
زادروز ایـــن اســـتاد در کانـــون ادبی زمســـتان 

برگزار شـــد.
هوشـــنگ کامکار سرپرســـت گروه موســـیقی 
کامکارهـــا در این مراســـم اظهار کرد: شـــرایط 
موســـیقی امروز گریه آور اســـت. می خواستم 
مجلـــس عزای عمومـــی برای موســـیقی ایران 
بگیرم. براین اســـاس در این شـــرایط قدردانی 
از هنرمنـــدان زنـــده ارزنده اســـت. مـــن نباید 
دربـــاره ارســـلان حرف بزنـــم امـــا او یک عیب 

خـــوب دارد و خود بزرگ بین نیســـت.
او ادامـــه داد: ارســـلان بـــا رهبـــران خوبـــی 
در ارکســـتر ســـمفونیک کار کـــرده و در گـــروه 
کامکارها نقش مهمی داشـــته اســـت. سالیان 
بســـیاری اســـت که ارســـلان تدریس می کند، 
شـــاگردان بســـیاری در نوازندگی ویولن دارد و 
به من در اجـــرای کارهایم کمک کرده اســـت. 
ارکســـتر ســـمفونیک به جای اینکه به جوانان 
آهنگســـاز برســـد، چیزهایـــی را اجـــرا می کند 
کـــه فایده ای نـــدارد. بایـــد بخشـــی از کارهای 
ارکســـتر کلاســـیک اجرا شـــود و الباقی اجراها 
بـــه آثار جوانان برســـد. بیژن بیژنـــی نیز اظهار 
کرد: یکـــی از خجســـتگی های موســـیقایی ام 
آشـــنایی بـــا خانواده کامکارهاســـت که ســـال 
1۳۶۷ بـــا عنوان »افســـانه ســـرزمین پدری  ام« 
رخ داد و ارســـلان کامکار آهنگسازی این آلبوم 
را برعهده داشـــت. آلبوم »گل بـــه دامن« را نیز 
با تنظیم ارســـلان کامکار در کارنامه ام دارم که 
مورد توجه علاقه مندان موسیقی قرار گرفت.
محمدرضـــا چراغعلـــی نیز اظهار کـــرد: ویژگی 
استاد ارســـلان کامکار، تواضع و فروتنی است. 
امیدوارم انتهای هنرمند بودن، انســـان بودن 
باشـــد. علی جعفری پویان هم در این مراسم 
بیـــان داشـــت: امـــروز روز تجلیـــل نیســـت و 
یک خســـته نباشـــید هنری بـــه بهانـــه زادروز 
ارســـلان کامکار اســـت. همه بـــه توانایی های 
این هنرمنـــد آگاه هســـتیم. آهنگســـازی او با 
موســـیقی فیلم »مادر« آغاز شـــد و سینما قدر 
ارســـلان کامکار را ندانست. سه سولوی درجه 
یک در ســـینمای ایران زد که شـــامل موسیقی 
»قـــارچ ســـمی«، »میم مثـــل مـــادر« و »کیف 

انگلیســـی« می شد.
شـــهرام صارمـــی نیز یـــادآور شـــد: امیـــدوارم 
ارســـلان کامکار خسته نشـــود و کار کند . نهاد 
خانواده برای کامکارها مهم اســـت و همیشـــه 
باهـــم بوده انـــد. افتخار شـــاگردی هوشـــنگ 
کامکار را داشـــتم و از آموزه های اردشیر کامکار 
بهـــره بـــردم. امیـــدوارم شـــرایط بـــه گونه ای 
باشـــد که پویایـــی و اعتلای این هنر را بیشـــتر 

شـــاهد باشیم.
ارســـلان کامکار نیز با تقدیر از همسرش اظهار 
کرد: خیلـــی چیزها را می خواســـتم بگویم اما 
اعتـــراض اثری نـــدارد. ۳5 ســـال اســـت برای 
ارکســـتر ســـمفونیک تـــلاش می کنیـــم که به 
آن توجه شـــود و نســـل جدید حمایت شـــود 
اما دیدیـــم فایده ندارد. آنچنان کـــه باید برای 
هنرمنـــدان ارزش قائـــل نمی شـــوند. آخرین 
کارم اپرای رابعه براســـاس متن مسعود یحیوی 
است. در ادامه تندیس یادبود کانون زمستان 
به ارســـلان کامـــکار اهدا شـــد و ایـــن هنرمند 
شـــمع تولد ۶۳ ســـالگی خود را خاموش کرد.
اجـــرای حمید غلامعلـــی و مهـــدی یغمایی از 

دیگـــر بخش هـــای این برنامـــه بود.

رونمایی از انیمیشن »اسطوره« 
با روایتی از سردار سلیمانی

انیمیشن کوتاه »اسطوره« به تهیه کنندگی 
و کارگردانـــی ســـیدمصطفی حســـینی بـــا 
روایتی از رشـــادت های ســـردار ســـلیمانی 

به زودی منتشـــر خواهد شـــد. 
ز  ا ی  شـــعر س  ســـا برا نیمیشـــن  ا یـــن  ا
ســـیدمصطفی حســـینی و ایده ای از مهدی 
صالحی روایتی از اســـطوره ای اســـت که نه 
در کتـــاب تاریخ اســـاطیر، کـــه در عصر ما 
می زیســـت. »اســـطوره« بـــا بهره گیـــری از 
تکنیک کمیک موشـــن و به صـــورت 2D در 
اســـتودیو پویانو مشـــهد و در رویـــداد هنر 
حماســـی حوزه هنـــری خراســـان رضوی، 
توســـط تیمی جـــوان بـــه تولید رســـیده و 
همزمان با فرارســـیدن ســـالگرد شـــهادت 
 ســـردار حـــاج قاســـم ســـلیمانی رونمایی 

خواهد شد. 
این کمیک موشـــن ١٢ دقیقـــه ای به عنوان 
توصیف گـــر  پویانمایـــی  ثـــر  ا نخســـتین 
ر  ا ســـرد یـــن  ا نـــی  قهرما و  ت ها  د رشـــا
بلنـــدآوازه در راه ایمـــان و آرمـــان اســـت./ 

روابـــط عمومـــی

گزارش

خبــر

در آثار تاریخی و جدی دیده شده اند. در 
کنار آنها از حضور بازیگران توانمند و کمتر 

دیده شده تئاتر بهره برد ه اید. چطور شد سراغ 
چنین ترکیبی رفتید؟

در فصـــل اول بـــا ســـیدجمال ســـیدحاتمی بـــه 
انتخـــاب بازیگرهایی مانند رابعه اســـکویی و بیژن 
بنفشـــه خواه رســـیدیم. شـــاید در ابتـــدا تصمیـــم 
پر ریســـکی بود امـــا وقتی اولین ســـکانس بازی این 
بازیگرها را مقابل دوربین دیدیم متوجه شـــدیم از 
پس کار برمی آینـــد و نگرانی ها برطرف شـــد. بیژن 
بنفشـــه خواه واقعـــاً درخشـــید. بـــرای همیـــن این 
اعتمـــاد به نفس را بـــه تیم ســـازنده داد که می توان 
در انتخـــاب بازیگرهـــا آزادانه تر فکر کـــرد. در فصل 
دوم نیـــز بازیگرهایـــی داریم که شـــاید قبـــلاً برای 
نقش های جـــدی کمتر انتخـــاب می شـــدند اما با 
بـــازی در این ســـریال بیننده متوجه می شـــود آنها 
به عنـــوان بازیگر قابلیتی فراتـــر از آن دارند که فقط 
در یـــک ژانر بازیگـــری مقابل دوربین قـــرار گیرند. 
خوشـــبختانه در فصـــل دوم در زمینـــه انتخـــاب 
بازیگر ســـلیقه من با ســـلیقه علی هاشـــمی بسیار 
نزدیـــک بـــود و لذا بـــا کمترین چالش بـــه انتخاب 
بازیگرهـــا رســـیدیم. از روزی که محمـــد حنیف در 
رمان مســـتوران _ که بزودی رونمایی خواهد شـــد_ 
دربـــاره کاراکتر کیاوش نوشـــت محمدصادق ملک 
بـــه ذهنم رســـید. او بازیگر خوشـــنام و خوش ذوق 
تئاتر اســـت. ملک بـــه خوبی از پـــس نقش منفی 
فوق العاده جذابی کـــه چند وجهی و کاملاً پیچیده 
اســـت برآمده است. در کنار ایشـــان بازیگران تئاتر 
دیگـــری همچون علی باقـــری حضـــور دارد که آنها 
نیز بـــه باور مـــن، انتخاب های درســـتی هســـتند. 
ضمـــن اینکه ســـعی شـــد تـــا ترکیبـــی از بازیگران 
پیشکســـوت مانند فرهـــاد آییش و ثریا قاســـمی و 
بازیگران محبـــوب و بنـــام تلویزیـــون مانند بهنام 

تشـــکر و بازیگرهای تئاتر را کنار هم داشـــته باشیم 
که ترکیب بســـیار خوبی شـــد. این موضوع قدرت 
و اهمیـــت تلویزیـــون را نشـــان می دهد کـــه وقتی 
ســـریالی خوب ساخته شـــود بازیگرها می توانند در 

آن دیده شـــوند.

با توجه به شرایط حال حاضر تلویزیون، 
چطور می توان مخاطب حداکثری را با این 

رسانه آشتی داد؟
تلویزیـــون همچنان رســـانه ای جـــدی و بااهمیت 
اســـت، حتی در دوره ای که ریزش شـــدید مخاطب 
داریـــم، بـــاز از اهمیـــت این رســـانه کم نمی شـــود. 
درســـت اســـت برخی از هنرمندان با تلویزیون قهر 
هســـتند اما همچنان هر برنامـــه ای در تلویزیون با 
هر کیفیتـــی می تواند بیننده خـــودش را پیدا کند. 
تعداد تماشاچی سریال »مستوران« قابل مقایسه با 
پلتفرم ها نیســـت. برای همین اســـت که می گویم 
تلویزیون همچنان جدی اســـت و مختص به شهر 
خاص، محلـــه خاص یا مـــردم خاص نیســـت. به 
شـــخصه ســـاخت ســـریال برای تلویزیون را بسیار 
دوســـت دارم. چـــون بازخوردی که بعد از ســـاخت 
ســـریال می گیرم قابل مقایسه با رســـانه  های دیگر 
نیست. اگر مدیران ســـازمان روی کیفیت ساخت 
نظارت بیشـــتری داشـــته باشـــند و از برنامه ســـاز و 
تهیه کننده متوقع باشـــند آنهـــا محصول با کیفیت 
تحویل شبکه های تلویزیونی خواهند داد. مخاطب 
هم به دنبال محتـــوای تمیز، مطمئـــن و درجه یک 
اســـت. از همین طریق قاعدتاً آنهایی که تلویزیون 
را کنار گذاشـــته اند به تلویزیون برمی گردند. راهی 
جـــز این نیســـت کـــه کیفیت تولیـــدات بـــالا برود 
تا پاســـخگوی توقـــع بیننده باشـــد. کـــم کاری  این 
ســـال ها را می توان با ســـاخت ســـریال های خوب 

جبران کرد.

 محمد احسان مفیدی کیا
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